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 *موسوی محسن سید

  **حسینی )ژرفا(سید ابوالقاسم 

   

 چکیده
و  حافظ« من» . با توجه به ابهام درتفاوتی به نظاره نشستدیدهای متوان از زاویهدیوان حافظ را می

مطار   شناسایمطالعاا  حافظۀ تواند در حوزضوعاتی که مییکی از مو «دیگری»و « من»ارتباط 
 هاییک اصطلا  فلسفی است که از آن برداشت «دیگری»ست. در دیوان او «دیگری»شود، بررسی 

را باه دو دساته تیسا    افراد د،در دیوان خو ظ. با توجه به آنکه حافاست تهصور  پذیرف متفاوتی
که نظر موافق نسبت به آنان  گروهینگرد و الفت به آنان میکه با نظر مخ افرادییک دسته )کند می

در  را «یدیگار» دو نوعتوان می (،ب نندرو میهیک امر متعالی روب در میابلِ خود را م،دوۀ دست و دارد
دیگاری »و  «دیگری اساتعلایی» عناوین از این دو با ما در این میاله دیوان حافظ تشخ ص داد؛ که

ترت ب از به تطب یی، -توص فی -به روش تحل لی ،«دیگری»برای تب  ن این دو  ی .ابردهنام  «متعالی
. شاوده میباردو بهره تّرودلف اُۀ یشدر اند« مطلیاً دیگر»سارتر و ۀ در اندیش« نگاه دیگری» مباحث

. اساترس دن به یک برداشت متفاو  و گسترش معنا در دیوان حاافظ  هدف این بررسی تطب یی
یابد و بر تمدن اسلامی ظهور می ،«دیگری» عنوانبهخود  ،حافظ این است که نخستتطب ق حاصل 

تشخص بدون  حافظشخص ت شود و می هاآن فرهنگ اسلامی نسبت به خود لباعث بازشناسی اه
واقع  یرازآم ز «دیگری متعالیِ»در میابل  «من»حافظ در میام  ،م ن تطب قدو در ماند.مع ن باقی می

 . با او مرتبط است و جذبه ناکیز طریق ه بتشود که امی

استعلایی. دیگری متعالی، دیگری حافظ، رودلف اتّو، ژان پل سارتر، کلیدواژه:

                                                
  m.mohajer1369@gmail.com/لئومس هدانشگاه ادیان و مذاهب، نویسندی، های دیندانشجوی دکتری حکمت هنر *

  azharfa@gmail.com /دانشگاه ادیان و مذاهب علمیعضو هیئت **

 ۰۲/۱۱/9۸تاریخ پذیرش:             ۴/۷/9۸تاریخ دریافت: 
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 مقدمه. ۱

این در یافتنی و والایی وجود دارد که نلحاظ رفعت سخن، قلل دستبه ،در ادب فارسی
تـوان ست و میناپذیر ایانسخن گفتن در باب آن پا کهاست  ایگونهبه کلام حافظ میان

نگرند و اهل هنـر از منظری به آن می ادباهل  ؛ زیرااز مناظر مختلف بدان نزدیک شد
افرادی کـه وـود را در و  کنندمیی آن طیعرفا مقامات را به همراه .ز منظری متفاوتا

و هریـک  یابنـداشـعار حـافظ می را در وصف حال وود ،بینندزمینی می عشق هجران
برگرفتـه از  هـایِعلاوه بـر ایـن نظرگاه .دهندمی حافظ در اوتیار ما قرار ازدیدی هزاوی

ده ع شـثر واقـؤمنیز های دور در مکان ییاهتنها بر انساننه ،کلام حافظ ،وودیفرهنگ 
حافظـا، آرزو دارم »گویـد: و می ن معترف استبدا وود گوته به مانند تأثیری که ،است

در  ،هابـل بـر اندیشـه ،(۷۷ :۱۸۸۷ ،)گوتـه« تـو تقلیـد کـن.... سـراییغزلۀ که از شیو
ه از مفـاهیمی کـیکـی  ،. در فرهنـگ غربـیقابل انطباق اسـت نیز های مختلففرهنگ
است که در ( Other) «دیگری»مفهوم  ،استده مراجعه تبدیل شبه اصطلاحی پر امروزه
ضر قصـد دارد ایـن مفهـوم نوشتار حا .است تههای متفاوتی ظهور یافها و اندیشهقالب
غربی را در دیوان حافظ به مشاهده بنشیند. فرض راق. سطور این اسـت کـه در  ۀفلسف

 دارای وجـه اسـتعلایی ،یافـت کـه یکـی از آنـان «دیگـری»تـوان دو می ،دیوان حافظ

(Transcendental )و یکی دارای وجه متعالی(Transcendent)  اسـت. در تعریـف دو
یعنـی  ،متعـالی»کـه  کنی.اکتفا مـی ،استده کانت آمۀ در شرح فلسفآنچه  اویر بهۀ واژ

حصـول تجربـه  ،فراسوی قلمرو تجربه؛ استعلایی یعنی عاملی در تجربه کـه بـدون آن
 از طریـق دو دیـدگاهرا  «دیگـری»و ایـن دو  (۷۵ :۱۸9۴ ،کـورنر) «پذیر نیسـتامکان
فیلسـوف  ،(Jean Paul Sartre) ه ژان پـل سـارترکه یکی متعلق بـ کنی.جو میوجست
متألـه آلمـانی ، فیلسـوف و (Rudolf Otto) وف ات ـرودلمربوط به  ن دیگرآ و فرانسوی

طابق النعـل  ،تطابقی ،. البته باید دقت داشت که ما مدعی آن نیستی. که در این بیناست
حافظ از منظـری  ره کردنِانظبرای بلکه این دو دیدگاه را مناسب  ،بالنعل در میان است

اندیشـه و اشـعار وی در  ازتری شناوت عمیق ،تواند در نهایتدانی. که میتفاوت میم
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 بـه تبیـین یـک بخـم مقالـه،ابتدا در  ،قرار دهد. برای رسیدن به این مقصود ما اوتیار
 «دیگری» ،جزاسپس در دو بخم م و پردازی.می «متعالیدیگری »و  «استعلایی دیگری»

 نگـاهِ»در بخم نخست تکیه بر  .کرد بررسی وواهی. حافظاستعلایی و متعالی را دیوان 
از ، (Wholly Other) «مطلقـا  دیگـر»است و در بخم بعـد  سارترۀ در اندیش «دیگری

   .گرفت وواهد ربستر بحث قرا ،ومنظر رودلف ات 

 «دیگری»مفهوم . ۲
ابتـدا در  مشـخ  شـود.« دیگـری» مفهومکه  لازم است ،پیم از ورود به بحث اصلی

 «دیگـری»مفهوم فلسـفی  دریافت ذهن بهب سبب تقرمباحثی که  به ،غربۀ یر فلسفس
  .دش وواهد و بررسیدر نظرگاه سارتر و ات  «ریدیگ»و سپس مفهوم است، اشاره 

 (I) «مـن»تنها در صورتی ممکن است کـه یـک  ،«دیگری»باید دانست که صحبت از 
 (Idealism) ایدئالیسـتیۀ فلسـف در رتبـاط راایـن اۀ ه باشد. شاید بتوان ریشـوجود داشت
 پـذیرمطلق امکـان شکل به ،قد است که تشخ  منوی معت .یافت (J.G.Fichtie) فیشته

کرانمند و  «منِ»یک  ،در درون وویم ،مطلق منِ»که  داردبیان می ،نیست. به همین علت
 «ازدسـرا محـدود و متعـین می «دیگری»آن  ،نهد که هریککرانمند فرامی «منِ-جز»یک 

 ،نامحدود اسـت ،چند در اصلهر ،]مطلق[ منِ» ،ترعبارت سادهبه ؛(۷۷ :۱۸۸۸ ،)کاپلستون
چـون  .کندوود را محدود می ،دهدنهد و به وود تشخ  و تعین میچون وود را برمی

متشخ  و متعین نیسـت و بـه  ،تشخ  و تعین مستلزم محدود بودن است و نامحدود
 :۱۸9۲ ،)فروغـی «یابـدتحقـق می «من-جز» ،کندد میوود را محدو «من»همین عمل که 

-جـز»ۀ اما تفاوت عمـد .یافت «دیگری»و  «من»توان در ارتباط همین رابطه را می .(۷۵۷
همواره امری اسـت کـه آگـاهی  «من-جز» ،فیشتهۀ ؟ در فلسفدر چیست «دیگری»و  «من

از آن لزامـا  ا ،دارای آگـاهی باشـد «مـن-جـز»اگر یک  حتیو شود آن حاصل مینسبت 
 ،«دیگـری»که بحث از شود و حال آنآن نظر افکنده نمی به ،جهت که دارای آگاهی است

بـرای یـک  با این پرسـم اولیـه ،آنو سرآغاز شود آغاز می «دیگر»اذهان ۀ اساسا  با مسئل
 دیگـران نیـز دارای تفکـر، تجربیـات و احساسـات هسـتند آید که آیابه وجود می سوژه
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(Hyslop, 1998: 6263) .هایی که پس از این پرسم اولیـه این پرسم و پرسم به پاسخ

در  .اسـتده غـرب شـۀ ار متفاوت در فلسـفات بسییباعث تشکیل نظر ،آیدبه وجود می
   .شودگزارش می ،که برای نوشتار حاضر اهمیت دارند «دیگری»دو نمونه از تبیین  ،ادامه

 از منظر سارتر «دیگری»اه نگ. ۱ـ۲
انـد پرداوته «اذهان دیگـر»ۀ ثیرگذارترین فیلسوفان آلمانی به مسئلأه تن از تک. سدست

 Max)، مـاکس شـلر (Edmund Husserl) ادمونـد هوسـرل :نـد ازاکه آن سه عبارت

Ferdinand Scheler )و مارتین هایدگر (Martin Heidegger) (Shorter, 2005: 50). 
؛ در پردازدها میها و دیگر برداشتین نظرگاهبه بررسی انقادانه  دیدیبا  در ابتداسارتر 
ای شـناوتی و رابطـه «دیگـری»و  «مـن»بـین  ،سنت کـانتیۀ هوسرل در ادام ،نظر وی

 ،)سارتر آمد تناقضاتی به وجود وواهد ،که بر این اساس استده وودمدارانه برقرار کر
 یافت و آن عبـارتبرای کار وود یک تغییر مبنا  ،سارتر در افکار هایدگر .(۸۴۷ :۱۸9۵

. ایـن (۸۵۱ :)همـان بـود وجـودیرویکـرد شـناوتی بـه رویکرد  از ،از تغییر رویکرد
تواند به وود عینیـت نمی« من»است؛ زیرا « من»بخشی وجودی، مبنای عینیت «دیگریِ»

 «دیگری»ۀ سارتر مسئل .(۱۱۱: ۱۸9۲، زینلیو  شهرآیینی) دیگریۀ واسط، مگر بهببخشد
-دیگـری» رو شدن باهروب وی .کندبا مثال برای ما نمایان می هان بلکهرا نه از طریق بر

نمایاند؛ اگر من در پارکی بر نیمکت نشسته باشـ. و شخصـی می به ما چنین را «سوژه
یابـد کـه ظهـور می «مـن»بـرای  ،«ابـژه-دیگری»عنوان بهاین شخ   ،وارد پارک شود

 ،از درک متفـاوت او از اشـیا اطلـاع دارم نگرد. منبه اشیا می متفاوتیۀ از زاویدان. می
 .کنـدرو میهلذا او دنیای مرا با چالم روبـ .توان. مثل او این اشیا را درک کن.ولی نمی
اما همین که نگاه او معطـوف بـه  .است «ابژه-دیگری»یک  ،«من»که هنوز برای درحالی

 و ۸۷۱ :همانکن. )می احساس ای در برابر اوبژهیکباره وود را همچون ابه ،شودمن می
 ،قیـطر آن کـن. و ازیوود را تجربه م تینیع ،«یگرید»نگاه  ریز «نم» ،در واقع .(۸۷۴
بـه  .(۱۸۴ :۱۸۸۷ ،)بلاکهـام «کن.جربـه مـیرا در فروریختن وـودم ت «یگرید» تیذهن

بـه  ،د کـه نگـاه شـخ شوزمانی آغاز می ،«سوژه-دیگری»با  «من»ۀ وجود آمدن رابط
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 در «من»به امکان همیشگی  ،«سوژه-دیگری»با  «من»اساسی ۀ رابطود. معطوف ش «من»
 «مـن»ۀ ابـژ -د. در و از طریق کشـف هسـتیشومیمربوط  «دیگری»دیده شدن توسط 

 .(۸۷۷ :۱۸9۵ ،)سـارتر ک کـن.او را درۀ سوژ توان. حضوراست که می «دیگری» برای
حضـور  «دیگـری»ۀ سـوژ ای در، همچـون ابـژه«مـن»بـه  «دیگری» از طریق نگاهِ ،پس
جای این پرسم  ،حال کن..در برابر یک سوژه درک می ،عنوان ابژهیاب. و وود را بهمی

 داشت؟ وواهد «من»دهایی برای چه پیام ،«دیگری»ۀ مثاببهر است که حضو

تنهـا  ،هنگامی که مـن: کندسارتر از مثال استفاده می ،برای پاسخ به پرسم فوق نیز
قادر به توصـیف  ،در چنین حالتی ،کن.لیدی به درون اتاق نگاه میهست. و از سوراخ ک
کسـی بـه مـن ؛ آیـدناگهان صدای پایی می .توان. آن را بسنج.عمل وود نیست. و نمی

متفـاوتی  آگـاهیِ، شـوم و بـه وـودناگهان دگرگـون می ،در چنین حالتی ؛کندنگاه می
در حالت اولیـه  .(۸۷9 و ۸۷۷ :همان) نامید «آگاهی انعکاسی»توان آن را یاب. که میمی
امکـان داوری در مـورد اعمـال وـود را  ،حتی وود شـخ  ،«دیگری»دون وجود ب و
را امـا همـین کـه نگـاهی  .(۸۷۸ )همـان:ست وا پیوسته به افعال ،آگاهی او زیرا؛ ندارد

شود و بـا و وودم می «من»ای ضروری میان واسطه ،«دیگری» ،یابدمعطوف به وود می
بـه  ،کـه ایـن آگـاهی شومداده می به آگاهی جدیدی سوق ،«من» ،«دیگری» هورِظ این
کـه ایـن  دهـدمی« من»به ری در مورد وود را پیوستگی ندارد و امکان داو «من»عال اف

ۀ ریش ،در نظر سارتر .(۸۸۲ )همان:ست همراه ا ]یا غرور[ با احساس شرمغالبا   ،داوری
مستحق « من»که دلیل آنبه نه ،است «دیگری»ل در مقاب «من»شدگی احساس شیء ،شرم

ای بـرای ایجـاد واسـطه «دیگری»در اینجا  ،در واقع .(۰۷۵ :۱۸9۰ ،)وال باشدسرزنم 
ۀ وظیفـسـارتر  ه در بحث از تعهد،کچنان .است منسبت به وود ،«من»« تفکر انعکاسیِ»

ۀ اسـطه بـه مرحلـوبی وودبخودیِۀ از مرحل ،را ایجاد تعهد در وود و دیگران نویسنده
نویسنده را تبـدیل ۀ سارتر وظیف ،در واقع .(۱۸۷ :۱۸۸۸ ،)سارتر داندانعکاسی میتفکر 
  کند.برای وود و دیگران معرفی می «دیگری»شدن به 

وابسـته بـه آن  ،که حصول تجربهامری است  ،امر استعلایی که پیم از این گفته شد
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به افعـال و داوری نسـبت  ههی ناپیوستپس در اینجا با توجه به اینکه حصول آگا .است

را یـک مفهـوم  «دیگـری»توان این شود، میحاصل می «دیگری»به وود، تنها از طریق 
بـه  «دیگـری اسـتعلایی»صورت ترکیب اضافی سارتر دانست و بهۀ در اندیش ،استعلایی

 .کار برد

 واز منظر اتّ «مطلقاً دیگر». ۲ـ۲
و وودنمـایی رودلـف ات ـۀ که در اندیش شودته میپرداو «مطلقی دیگریِ» تبیین بهحال 
چیزی است که کاملا  فراتـر از  ،مطلقا  دیگر» :کندو آن را چنین تعریف میات  .استده کر

کاملـا  وـارا از مرزهـای عقـل و  ،قلمرو امور عادی، قابل درک و آشناست و بنابراین
و حیـرت محـ   گیرد و با آن متضاد اسـت و ذهـن را پـر از شـگفتیمی هوش قرار

لفـظ  وات ـ. عقلـانی نیسـت ،اما باید دانست که ایـن مفهـوم .(۷۸ :۱۸۸۲ ،و)ات  «سازدمی
 ،از طریـق دسـتگاه ادراک ،ورت واضـ صـرا برای چیزی که بـه (Rational) «عقلانی»

در کـه  کنـدبرد و ادعا میمی کار به ،شودپذیر میدریافت و وارد مفاهی. آشنا و تعریف
آن ناپذیر وجـود دارد کـه وی در پس این بداهت ظاهری، باطنی دسترس ،دینیۀ اندیش
 کنـد کـه بـینی میو ابتدا سعات  .(۱۰۵ )همان: نامدمی (Non-rational) «غیرعقلانی»را 
از صفات الهی تفاوت قائل شـود.  ،و مفهوم عقلی و اولاقی نظر وود مد «دیگر مطلقا »

چنـین د، نشـومورد ودا بـه کـار بـرده میصفات و توصیفات عقلی که در ۀ وی دربار
نیک ]و... [ وـدایی کـه چنـین ۀ داری، ارادصفاتی مثل روح، عقل، هدف»: است تهنوش

 ودایی است که در قیاس با ماهیت، عقـل و شخصـیت بشـری درک ،باشد تصور شده
هایی مشروط و محدود به قیود و محـدودیت ،دانی. که وجودمانکه ما میشده درحالی

با عقـل  را هاتوان آنیعنی می؛ مفاهیمی واض  و قاطع هستند ،این صفاتۀ هم .ت..اس
 .(۸۷ )همان: «دریافت... و ماهیتی عقلی دارند
 شـناوت عقلـی بـرای دیـن لـازم اسـت،دهد که هرچند ایـن وی در ادامه شرح می

غیرعقلـی و فراتر از عقل، نه ذات او چراکه کُ ؛توان با اینچنین صفاتی ودا را شناوتنمی
 انجامد و در دینعقل نمی به تحقیر ،وات ۀ چند اندیشهر .(۸9 و ۸۸ )همان: است نامحدود
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عقلـانی غیرۀ جنبـ ،تـر از نظـر ویبخم مه. قائل است،اهمیت  ،نیز برای عناصر عقلانی
لـذا ایـن پرسـم  .(Almond, 1984: 27) شـوددین است که از طریق احساس درک می

 یافت؟  دست «مطلقا  دیگر»با این امر  ،توان به ارتباطمی آید که چگونهپیم می
، عنصر راز است و به ایـن نحـو بیـان داشـته «مطلقا  دیگر»امر ۀ و درباربحث ات ۀ پای
مرو امور عادی، قابل درک چیزی کاملا  فراتر از قل ؛است «مطلقا  دیگر» ،راز»: استده ش

تنها نه ،فراتر از درک ماست ،اسرارآمیز است چیزی که واقعا » .(۷۸ :۱۸۸۲ ،و)ات  «و آشنا

بلکه به این سبب کـه مـا  ،هاستدارای بروی از محدودیت ،به این سبب که معرفت ما
 «نایـل شـوی. ،اسـت «مطلقـا  دیگـر»توانی. به موجودی که ذاتا  از طریق چنان امری می

بـر هیبـت و  ،ز طرفـیا ،«مطلقـا  دیگـر»امـر  و در عناصر رازآمیـزِتأکید ات  .(۸۲ )همان:
رازآمیـزی جمـع اضـداد بر جذبه است و این دو عنصر را در  ،طرف دیگر ازعظمت و 
یکـی  ،سـتا شکل آنۀ به منزل ،مینویی که رازآمیز بودنۀ محتوای تجرب»کند. معرفی می
ۀ دارای جنبـ ،این تجربـه در عـین حـال .ناکی و عظمت استهای عنصر هیبتاز جنبه

عنوان موجودی کاملا  گیـرا و امر قدسی وودش را به ،ر آن جنبهدیگری نیز هست که د
اکنـون در قالـب یـک  ،نـاکی و جذبـهسازد. ایـن دو صـفت، هیبـتجذاب نمایان می

 .(۸۸ )همان:« یابند که نوعی جمع اضداد استهماهنگی شگفت با یکدیگر ترکیب می

 و عظمت ناکیصر هیبتاعن. ۱ـ۲ـ۲
لـرزش بـا معنـایی  بـردن را با به کار (Tremendum) کیناهیبتۀ و بحث وود دربارات 

 ولی وی معتقد است .بر ترس طبیعی دلالت دارد ،معنای عامکه به دهدتمثیلی شرح می
لـذا بـرای نمـایم  .های طبیعی استمتفاوت از ترس ،کیفی لحاظبه ،ترس در اینجا که

چنـین  را نـای آنمع وگیـرد کمـک می (Hiqdish) عبری تقـدیسۀ از واژ ،این تفاوت

بدان معناست که آن را با نوعی بی. و  ،چیزی را در دل مقدس دانستن»: دهدتوضی  می
( و ۵۱ )همـان:« تا با ترس عادی اشتباه نشود ،از دیگر اشیا جدا ساوتن ،هراس واصی
 :کنـدچنـین معرفـی می ،هیبت را که انسان عادی قـادر بـه درک آن نیسـت ،در نهایت

کند کـه امـری رازآلـود در م از ترس عادی است. هیبت دلالت میبی ،هیبت و لرزش»
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( و ۵۴ )همـان:« برابر ذهن پدیدار شده و احساسات آدمی را به ارتعاش درآورده اسـت

هایی مانند لرزش درونی، هراس، مات و مبهـوت شـدن، وشـ. و غیـرت آن را با واژه
ایـن امـور  که داشته باشی.توجه  ،شرط آنکهبه .(۵9 و ۵۱ )همان:شمرد الهی مرتبت می

 کیفی متفاوت هستند.  لحاظبه ،با احساسات طبیعی
ۀ تـوان آن را چکیـدناکی اسـت کـه میعنصری در کنار هیبت ،(majestas) عظمت

و دانست کـه شـخ  در مقابـل ایـن در تفکر ات  ،مفاهی. قدرت، نیرو و استیلای مطلق

 ،در چنـین شـرایطی .(۷۲ و ۵9 :همان)شود میدچار دروودفرورفتگی  ،ای مطلقاستیل
 زند و وود را بـدون واقعیـت و بطلـان محـ فردی می «من»شخ  دست به تحقیر 

 کند.جو میوجست «دیگری متعالی»چیز را در همه ( و۷۱ )همان: داندمی

 عنصر جذبه. ۲ـ۲ـ۲

در واقـع کنـد، سمت امر قدسی ایجـاد مینوعی کشم بهکه در شخ   (Rapt) جذبه
ایـن میـل و  ،شودناکی بیشتر میچه هیبتهر کهناکی است عظمت و هیبت روی دیگر

امـر  عنصـر دیونوسیوسـیِ راجذبـه  وات  .(۱۴۰: ۱۸۷۸شود )وینرایت، کشم بیشتر می
آید که شخ  احساس کند چیـزی او را تسـخیر می زمانی پدید ،کندقدسی معرفی می

شـخ  دچـار مسـتی و  ،یـن حـالرباید که گاهی با افزایم اکرده و او را از وود می
 و های مشابه این عنصر را در مفاهی. عشق، مهر، شـفقتو صورتات  .شودوودی میبی

در مورد حالت جذبـه در عرفـان او  .(۸۴ و ۸۸ :۱۸۸۲ ،و)ات  کندجو میوآرامم جست
تبـدیل بـه نـوعی وجـد و نشـاط دم  ،جذبه در بالاترین درجـه: »است تهچنین نوشنیز 

 .(9۲ )همان:« شود که دقیقا  مطابق با حال سکر و مستی استعرفانی می

  در دیوان حافظ «یگرید»دو . ۳
رو هسـتی.. هروبـ سـایرینمتفـاوت بـا با دو نـوع بروـورد  ،در مواجهه با دیوان حافظ

متعـددی کـه بـه حـافظ را در کتـب  سـویهدوتـوان ایـن دو بروـورد نحوی که میبه
هـای کتاب ،های ووب در ایـن زمینـهنمونه از پرداوتمشاهده کرد که دو  ،پردازندمی

ثابـت  «مـن»عنـوان یـک اگر حافظ را بههستند.  تاب جعد مشکینم زو  مکتب حافظ
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نظر  که با گروهی: شد به دو دسته تقسی. وواهند ،در نظر او سایرینآنگاه  ،فرض کنی.
صوفی، شیخ،  نندما؛ شیراز هستندۀ ها نگریسته است و مورد عتاب وواجآن بهمخالفت 

 ،نگردکه به آنان با نظر موافقت می گروهی و ...وقاضی، فقیه، واعظ،  زاهد، عابد، مفتی،
در  .(۴۸۰ :۱۸9۷ ،)مرتضوی انداز این جمله .و.. ، نظربازمستمانند رند، قلندر، عاشق، 

ل حـافظ اسـت کـه ئا، باید این توضی  را افزود که رند انسان کامـل و ایـد«رند»مورد 
ترین پیام و والاترین منظـر او بزرگ» :است تهآن چنین نوشۀ ورمشاهی دربار هاءالدینب

گذرم که رندی، سـنتزی اسـت گوی. و میبه جهان، همین رندی است... همین قدر می
دن آن، بیمـی بـه وار بودکسانما یا پارای جمع اضداد یافته است و متناق که حافظ بر

نـه قابـل تفسـیر و ای با منطق متعارف و فلسفۀ وردگرایدهد... رندواطر وود راه نمی
 یازده(. ،۱ا :۱۸۷۸)ورمشاهی،  «تبیین نیست

قدری صفات منفی و مثبت بـه به» را نیز افزود که باید این نکته نیز در مورد صوفی
میان زاهد و عاشق در نوسـان اسـت و  ،قدری سیمای او از جهتیصوفی داده شده و به
صـورت نه بـه ،اوۀ باید دربارن پاکی و پلیدی در نوسان است که میمیا ،از جهتی دیگر

  .(۰۰۰ ،۱ا :۱۸۸9 ،)حمیدیان «بلکه نسبی و موردی نگریست ،مطلق
هـا بـا هاست و گروهی که با آنگروهی که حافظ مخالف آن) در بین این دو گروه

 :دهدجای می گروه دومنحوی در حافظ وود را به (نگردنظر موافق می
 گنهنـدهزار شـکر کـه یـاران شـهر بی  سیاهارچه عاشق. و رند و مست و نامه من

 (۰۲۱ غزل :۱۸9۲ ،حافظ) 
 گوی. فاشعاشق و رند و نظربازم و می

 
 امتا بدانی که بـه چنـدین هنـر آراسـته 
 (۱۱۸ غزل )همان: 

 «دیگـری»در شمایل یـک  ،حافظ «منِ»را برای  دومتوان گروه که با چنین وضعی نمی
بـه حسـاب حافظ  «منِ»بخشی از  آنان داند ووود را با آنان یکی می ،او زیرا ؛شناوت

همـین گـروه راه را بـرای  ؛آمد های بعدی وواهدطور که در بخم البته همان .آیندمی
گروهی کـه حـافظ بـا نظـر ) اولگروه اما  کنند.می باز «متعالی دیگری»رسیدن به یک 
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 کـه حافظ در نظر گرفت «منِ»نسبت به  ،«دیگری»توان یم را (نگردها میمخالف به آن

 .ردگیوود را از آنان متمایز در نظر می ،حافظ
در دیوان حافظ تشـخی   «دیگری»توان دو می ،با تأملی نسبت به دو گروه یادشده

یر این گروه تصـو وود را متمایز از ،بیان شد و حافظ گروه اول در موردیکی آنچه : داد
های فکـری تقریبا  تمام نحله ،حافظ «منِ» با توجه به اینکه طرف مقابلِ البته. استده کر

بـه آنـان انـس  یـا ی از آنان اسـت وئجز ،دیوان حافظ تمدن اسلامی هستند و مخاطب

تـوان می، کنـدعنوان یک وجود مبه. در نظر مخاطب جلوه میبه بیشتری دارد و حافظ
تمدن اسلامی فرض کـرد.  «منِ»در برابر  ،«ریدیگ»عنوان یک فظ را بهاح ،در این بخم
شـود کـه در بروـی ظـاهر می «دیگـری»افظ در مقـام ح ،در بخم اول ،به این ترتیب

بخـم دوم  مورد اما در .قابل تطبیق استاز منظر سارتر  «دیگری نگاهِ»با مفهوم  ،موارد
وجـه بـه بـا ت ،دوم بخم درکه  باید گفت ،گرفت شکل وواهد که بر مبنای گروه دوم

بین او و تمایزی توان نمیدهد، میتطبیق  با گروه دومرا وود  ،حافظکه  اینکه گفته شد
به نامی کـه بـرای  اما اگر .قرار گیرند «یدیگر»تا آنان در مقام  ،این گروه در نظر گرفت

نحوی اسـت کـه بـه به نام ،در بروی از آنان ،شودناف این گروه به کار رفته رجوع اص
 معشـوقی ،عنا دارد کـه در مقابـل آنعاشق زمانی م، برای مثال؛ نیازمند استیک مقابل 

لذا در اینجا  .در کار باشد شاهدی یابد کهمعنا می وجود داشته باشد و یا نظربازی وقتی
 که دارای وجه متعالی است. رو هستی.همستتر روب «دیگری»با یک 

با  ،آمد طور که وواهد همان ،در دیوان حافظ ،«دیگری»از  هاییفرضبا چنین پیم
 ابتـدا بـه تبیـین کهبود  رو وواهی.هبرو «دیگری متعالی» و یک «دیگری استعلایی»یک 
   .پردازی.می «دیگری استعلایی» همین

 در تمدن اسلامی «استعلایی دیگری»ۀ مثاب. حافظ به۱ـ۳
 ،«گـریدی» یـا «مـن»تشـخ  ، اشاره شد «دیگری»مفهوم  طور که در بخم تبیین همان
لـذا  .به یکدیگر نیازمنـد هسـتند ،برای تشخ  یافتن ،شود و هر دوتنهایی حاصل نمیبه

 را «دیگری اسـتعلایی»تشخ   ،بعدیبخم  و در «من»شخ  ت در یک بخم ،در ادامه
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در  «مـن»شوی. که این نکته را نیز یادآور می داد. ی.وواهمورد توجه قرار  در دیوان حافظ
 آیـدبه حساب می تمدن اسلامی ذیل در «منی»حافظ است که  وانِدی مخاطبِ ،بخم این
 .بود وواهدحافظ  شخ  ،تبع آندیوان حافظ و به ،«دیگریِ استعلایی»و 

 « استعلاییدیگری»از طریق  خودشرای ب «من»تشخص . ۱ـ۱ـ۳
مطـرح  در نظـر سـارتر ،«نگـاه»ی که در مفهوم یهابا بروی از ویژگیکه  حال بنا داری.

آن  ،اول گـروه منظـور از بروی.. کردی.که در بالا بیان  اولیبه سراغ حافظ و گروه  ،شد
 تـوانمی راایـن گـروه  .کنـدنظـر می هـاکه حافظ با نظر مخالف در آن ای استدسته
حاضـر دانسـت. ایـن  ]= دیوان حافظ[ «دیگری استعلایی» در مقابل «من»عنوان یک به
اهـالی تمـام  ،، اولاق، زهد، فلسفه و ولاصهتصوف اهالی فقه، کلام،ۀ شامل هم ،گروه

گـروه مثـالی  که در بیت زیر از هر. چناناست تمدن اسلامیدر حکمت عملی و نظری 
 ها افزوده است:از اهل هر صنف آورده و وود را نیز رندانه به آن

 می وور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
 

 کننـدچون نیک بنگری همه تزویر می 
 (۰۲۲غزل  ظ،)حاف  

 :سه دسته هستند بهقابل تقسی.  این اصناف
شـریعت( ۀ واعظ، فقیه، امام )نمایند ی چوناصطلاحات کلمات و با :اهل شریعت الف.

 گیری هستند:دیوان قابل پیو عابد در ، مفتی محتسب، مسجد، منبر، محراب، زاهد
 بیز استبخم و باد گلاگرچه باده فرح

 

 که محتسب تیز استبه بانک چنگ مخور می  

 (۴۱ غزل )همان: 
 کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می

 
 کننـدروند آن کار دیگر میچون به ولوت می 
 (۱99 غزل )همان:  
 دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

 
 من نه آن. که دگر گوش به تزویر کن. 
 
 

 (۸۴۷ غزل )همان: 
 رازامام وواجه که بودش سـر نمـاز د

 
 به وون دوتر رز ورقه را قصارت کرد 
 (۱۸۰ )همان: 
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 گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

 
 تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشـود 
 (۰۰۷ غزل )همان:  

 پیران گمراه، صوفی، شیخ، و اصطلاحاتی مثل الب الفاظقکه در  :اهل طریقت .ب

 :اندوانقاه و صومعه مورد توجه قرار گرفته
 تا ورقۀ صوفی به ورابات بـری. ویز
 

 شط  و طامات به بازار ورافات بری. 
 (۸۷۸ )همان:  

 صوفی نهاد دام و سرِ حقـه بـاز کـرد
 

ــا فلــک حقــه  ــاد مکــر ب ــردبنی  باز ک
 (۱۸۸ غزل )همان:  

 غم باشـدنقد صوفی نه همه صافی بی
 

 ای بسا ورقه که مستوجب آتم باشـد 
 (۱۷9 غزل )همان:  

 ورقۀ سـالوس برکشـی. صوفی بیا که
 

یـ.   وین نقم زرق را وط بطلان به سر کش
 (۸۷۷ غزل )همان:  

 نهی.نذر و فتوح صومعه در وجه مـی
 

ــات برکشــی.  ــه آب وراب ــا ب  دلــق ری
 (۸۷۷ غزل )همان:  

 فعل ملحدشکلکجاست صوفی دجال
 

 پنـاه رسـیدبگو بسوز که مهـدی دین 
 (۰۴۰ غزل )همان:  

 سـت صـد بـارودا زان ورقه بیـزار ا
 

ــت باشــدش در آســتینی  ــه صــد ب  ک
 (۴۸۸ غزل )همان: 

که حتی صفت پاکدامنی را بـر او بـا طعنـه و  است نحویبه ،بروورد حافظ با شیخ
 هکسی است که بویی از عشق و محبت نبـرد در نظر حافظ، برد و اوتمسخر به کار می

 مونه: ؛ برای ن(۱۴۲ و ۱۸9 :۱۸9۸ ،)اسپره. و دارای فسق پنهانی است
 ای نبرد روز بازوواستترس. که صرفه

 
ــا  ــرام م ــیخ ز آب ح ــال ش ــان حل  ن
 (۱۱ غزل )همان:  

 بدِ رنـدان نگـو ای شـیخ و هـم دار
 

ــه داری  ــدایی کین ــ. و ــا حک ــه ب  ک
 (۴۴۷ غزل )همان:  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

00
 +

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

24
th

 2
02

1

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1673-fa.html


 
 
 

 

                            
 دیگری استعلایی و دیگری                                

 متعالی در دیوان حافظ                         425   
 
 به نی. جو نخرم طاق وانقـاه و ربـاط

 
 ستمرا که مصطبه ایوان و پای و. طنبی 
 (۵۴ غزل )همان:  

 ی بیــار آبــی از چشــمۀ ورابــاتســاق

 

 ها بشویی. از عجب وانقـاهیتا ورقه 

 (۴۸9 غزل )همان:  
 ووردشبهه می صوفی شهر بین که چون لقمۀ

 
 

 پاردمم دراز باد آن حیَوَان ووش علـف 
  (۰9۵ غزل )همان:  

طامات مـورد نقـد قـرار  و ، مفتیعقلکه حول اصطلاحات  :اهالی درس رسمی .ا
   اند.گرفته

 ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی
 

 ترس. این نکته به تحقیق ندانی دانسـت 
 (۴۸ غزل )همان:  

 ما را ز منع عقل مترسـان و مـی بیـار
 

 کاره نیسـتکان شحنه در ولایت ما هیچ 
 (۷۰ غزل )همان:  

 بس بگشت. که بپرس. سبب درد فراق
 

 مفتی عقل در این مسئله لایعقـل بـود 
 (۰۲۷ غزل )همان:  

 بافدلافد یکی طامات مییکی از عقل می
 

 ها را به پیم داور اندازی.بیا کاین داوری 
 (۸۷۴ غزل )همان:  

راه داوری را در  ،اسـت وـارا هاین مقالـۀ از حوصل ،که احصای آنان نین ابیاتیچ
و  گشـایدبازمی ،گیردکه در یکی از سه گروه فوق قرار می اهل تمدن اسلامی انمخاطب
بـدان  ،منظـر سـارتراز  «دیگری»و نگاه  «من»ۀ نحوی است که در مواجهبه ،داوریاین 

بسـتگی دارد کـه راه را  نیز به وود مخاطب ،گیری داوریمیزان شکل البته پرداوته شد.
دفـاع نیسـت و بی« دیگری»در مقابل « من»به این معنا که  !یا نه باز کند «یدیگر»برای 
« مـن»جدیدی از ۀ در مقابل او قرار گیرد و رابط« دیگری» نوانعبهتواند با نگاهِ وود می
 تر وواهداین موضوع روشن مقاله،ۀ در ادام .(۵۲: ۱۸۸۴تبار، بسازد )علوی« دیگری»و 

 ،و آن اینکـه بپـردازی.دیگر ۀ به یک مسئلکه  لازم است ،پرداوتن به آن پیم از شد. اما
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ده در ذیل عنوان نگاه مطـرح شـده و مشـخ  شـ ،بحث سارتر طور که گفتی.، همان
حـال  .است «دیگری» در نگاهِ ،«من»کننده در داوری و بازشناوت ینکه عامل تعی است

تـوان بـه بـاره می ! در ایننه نگاه ،با ابیات سروکار دارد [من ]=مخاطب  ،آنکه در اینجا
 ،کسـیکه  احساس شودوی با طرح اینکه اگر  رجوع کرد. ،استده مثالی که سارتر آور

که بل ،دیگر این چش. نیست ،در این حالت ،کندمینگاه مزرعه به من  زار یابوته پسِاز 
گیـرد کـه چنین نتیجـه می ،شود و از این مسئلهکننده مطرح میعنوان نگاهکل مزرعه به

 کنـد کننـده تغییـر پیـدااین پشتیبانی دتوانو می نگاه هستندۀ کنندتنها پشتیبانی هاچش.
تواننـد دارای توان ادعا کرد که اشعار نیـز میمی ،در چنین حالتی .(۸۷۵ :۱۸9۵ ،)سارتر

کـه  گفتـی.تعهـد نویسـنده نیـز ۀ دربـار ،علاوه بر این نگاه باشند.ۀ کنندصفت پشتیبانی
 ،برای مخاطب حاضر شـود. از ایـن دو ،«دیگری»آن است که در نقم  ،متعهدۀ نویسند
 ظاهر شوند. «دیگری»توانند در مقام که ابیات حافظ می گرفت توان نتیجهمی

ای برقـرار اسـت چنین رابطه ،شرم در تقابل نگاه و ؛حال به نقم مخاطب بازگردی.
 .(۱9۸ :۱۸9۴ ،)وـاتمی «انفعال استۀ جنب ،تصرفی آگاهی است و شرمۀ جنب ،نگاه»که 

برابـر در  ،ر آن حالـتد ،مخاطب نقم منفعلانه به وود بگیـرد ،نگاهیک اگر در مقابل 
ا در بروـی یـ ،شرمۀ و جنب آیدبه وجود می« من»برای داوری نسبت به وود  ،«دیگری»

تـرین در به ،اثـر نشـود اثر مقهور نگاه ولی اگر مخاطبِ .شودغرور حاصل می ،حالات
ری  چه اینکه وود سارتر تصـ .ماند باقی وواهد «ابژه-دیگری»عنوان یک اثر به ،حالت
 -بـرای -ابـژه»بـه  ،در همـان حـال ،«مـن» ،مگر... اینکه ،ابژه نیست «دیگری»»: کندمی

نگـاهِ اثـر یـا نویسـنده قـرار ۀ یعنی زمانی که مخاطب، ابـژ ؛«اتمه دهدبودن و «دیگری
بـه ابـژه تبـدیل  ،بلکه وود ،در برابر مخاطب وجود ندارد ،«دیگری»عنوان به اثر ،نگیرد
 «اسـتعلایی دیگریِ»یک  عنوانبه است تهافظ توانسدیوان حرسد که به نظر می شود.می

اهالی حکمت عملی و نظـری تمـدن  توان دید کهمی زیرا؛ شودبر تمدن اسلامی غالب 
کننـد و می ، محارسـت و نظـارتبر حال وود مراقبـت ،فظاشعار حاۀ وسیلبه ،اسلامی
 .بخشـدگـاهی مینسبت به وود آ ،به آنان «استعلایی دیگریِ» یک عنوانبه حافظ دیوان
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 :استده آورکه فی  کاشانی چنان
 دستند از گفتۀ وود مسـتندها که تهیآن
 

 کس را نکند هشیار الـا غـزل حـافظ 
 (۱۵۴۸ ،)کاشانی  

شیاری نسـبت ویعنی ه. ه ؛نظر است مدمعنای عام به ،البته در اینجا آگاهی عرفانی
کـه باعـث  «دیگـری اسـتعلایی» عنوانبه ،و ه. کارکرد غزل حافظ «دیگری متعالی»به 

های در نامه ،هاغزلۀ به واطر همین ویژگی دوگان .شودهوشیاری و مراقبت از وود می
های عرفانی توان به نامهبرای مثال می؛ شوداز ابیات حافظ بسیار استفاده می نیز عرفانی

در فـوق  با یکی از دو کارکرد ،شیخ محمد بهاری که تعداد قابل توجهی از ابیات حافظ
  .(۱۷۴ و ۱۱۸ :۱۸۷۸ ،)بهاری همدانی کرد ، اشارهها وجود داردآن

 ،بیم از طرق دیگـر ،زدن از طریق مفهوم فال نیزهای عادی انسان ،تراز این نیز عام
زبانان رواا قدری در فرهنگ فارسیتقرب به جویند. این نحوبه دیوان حافظ تقرب می
دیـوان  اصـلی هایآن را از ویژگی ،الظنون شفکشناسی مشهور دارد که صاحب کتاب

دیوان حافظ معروف و متداول بین فارسیان اسـت. بـا »نویسد: و می هشمردحافظ برمی
موافـق حسـب حـال گیرنـده  ،بیت مناسبیکه  افتدکه بسیار اتفاق می گیرندآن فال می

عال آینده که وجه تنها نسبت به افنه ،زنندگاناین فال .(۵۷۲ :۱۸9۲ ،)ورمشاهی «آیدمی
وود را که با افعال  «منِ»بلکه  ،داننداست، نظر حافظ را دویل میآنان  و فقدانی نیستی
بـه  «دیگـری اسـتعلایی» عنوانبه حافظ، در ابیات دیوان است، آنان شکل گرفتهۀ گذشت
 دیگری»نوع  ند که البته اینکناحساس شرم یا غرور می ،د و نسبت به آنننشیننظاره می

 «دیگری اسـتعلایی»توجه به  ،گفتی.آنچه تا به اینجا  قوت نوع اول را ندارد. ،«ستعلاییا
دارای چـه بایـد  ،«هسـوژ-دیگـری»حال باید دید که  .بود «من»از سمت  ،دیوان حافظ
 ست؟اهژگییهایی باشد و آیا دیوان حافظ دارای این وویژگی

 «من»برای  «دیگری استعلایی»تشخص . ۲ـ۱ـ۳
نتـای  متضـاد حاصـل  ،آراء است و در مـواردیۀ معرک ،فظ در نظر معاصرانکیستی حا
ۀ دربـار بحـث ،کتاب وود عنوانبهبا اشاره  مطهریمرتضی استاد  ،برای نمونه ؛دشومی
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مفهـومم  ،ای.که ما عنوان کرده عرفان حافظۀ بحث دربار»: کندچنین آغاز میرا حافظ 

و  (۱۸ :۱۸۸۴ ،)مطهـری «ای.رف فرض کردهاین است که ما حتما  حافظ را یک مرد عا
حافظ »که رو هستی. هروبتحلیلی  با چنین ،در مقابل پردازد.به اثبات این فرض می ،بعد

و ملـت. داز زمان و مکان، و جنـگ هفتـادو رند و آزاده و وارسته، بالاتر ،شاعری است
ووارداشت  ،رچوب عقاید معینیبستن او به یک گروه فکری و محدود کردن او در چا

های انسـانی و گفـت سرشـار از اندیشـهاو یک شاعر واقعی بـود. شـعری می اوست.

حکمتی ژرف. فقط به فکر زیبایی و والایی شعر وویم بود، نه تبلیغ این یـا آن روش 
ات فـراوان یـو در بین این دو دیدگاه، نظر (۸۸ :۱۸۷۴ ،)ریاحی «فکری واص و معین

نـدرت یافـت ن اوتلـافی بـهچنی ،زبانشاعران فارسی سایرۀ وجود دارد که شاید دربار
نظـر  ،هـاهایی وجود دارد که یکی از ایـن راهراه ،شود. برای تبیین چنین اوتلاف نظری

های متفـاوت و بـه انسانۀ علت علاقکه بروی چنان .ی گادامر استیک فلسفدر هرمنوت
کننـده افق معنایی تأویل یحافظ را در گروۀ بعضا  متضاد دربار هایوجود آمدن دیدگاه
اما آنچه  ،تواند راه حل قابل تأملی باشدالبته می .(۰۷9 :۱۸۸۸ ،)شمیسا کنندتوصیف می
 بود. آمد، تبیین این مسئله بر مبنای همان نگاه سارتری وواهد در ادامه وواهد

به شرح این نکته پرداوت که هنگـامی کـه نگـاهی  ،دیدی. که سارتر در گفتار وود
پدیـد  نسبت بـه وـود را امکان داوری ،«من»ه برای این رابط ،شودمی «من»ه معطوف ب
و آگاهی و داوری نسبت بـه او وضـع چگونـه اسـت؟  «دیگری». اما نسبت به آوردمی

ها را هنگامی کـه بـه شـما هرگز زیبایی یا زشتی چش.»: باره آورده است سارتر در این
هـا بشـوید. متوجـه رنـگ آن ،توانیدنیز نمیتوانید تشخی  بدهید و نمی ،کنندنگاه می
نسبت بـه مـن،  ،نگاهۀ واسطحضور بیسازد... . هایم را پنهان می، چش.«دیگری»نگاه 
توان. توجـه وـود را نمی ،سازد. بنابراینکند که مرا از آن جدا میبرقرار میای را فاصله

فرعـی بـه ۀ نشود و جنبادراک من متلاشی  ،آنکه در همان حالبی ،به نگاه معطوف کن.
توانی. جهان را درک کنـی. و در عـین نمی که ما گوی.با طیب واطر می. وود نگیرد... 

نگاه، بیم از هر چیز،  ،... بنابرایناستده ش متوجه نگاهی بشوی. که به ما دووته ،حال
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 .(۸۷۷ :۱۸9۵ ،)سارتر «دهدای است که از من به من ارجاع میمیانجی
اوتلاف نظر در مورد کیستی ۀ خن سارتر را با آنچه پیم از این دربارتوان این سمی

برای  «دیگری»در اینجا سارتر عدم تشیخ  و تشخ   .مرتبط دانست ،شد حافظ گفته
داند می «دیگری»استعلایی با ۀ برای به وجود آمدن یک رابط ،شرط لازم و را دلیل «من»

 تقلیـل وواهـد «ابـژه -دیگـری»ک به ی «سوژه-دیگری» ،که در صورت تشخ  یافتن
یافت و وبری از انفعال مخاطب و به وجود آمدن آگاهی ناپیوسته به افعـال وـود و در 

دلیـل عـدم تشـخ  کـه  بود. شاید بتوان گفـت نهایت احساس شرم یا غرور نخواهد
برای تمدن اسلامی باشـد کـه بـه ایـن  «دیگریِ»یک  عنوانبهوی ۀ احاطه و غلب ،حافظ
از وواص تا مردم عادی کـه از طریـق فـال زدن بـا وی  ،شخاص مختلف آنتمدن و ا

ۀ یابـد و اجـازظهـور می ،آنان «منِ»نحو آگاهی ناپیوسته برای به ،کنندارتباط برقرار می
ۀ دربـاررا در اینجا به بحث وود  کند.ستی وود را از مخاطب سلب میییابی به کدست
 پرداوت. وواهی. «دیگریِ متعالی» ۀبحث دربار دهی. و بهپایان می «دیگریِ استعلایی»

 در دیوان حافظ «دیگریِ متعالی». ۲ـ۳
ای کـه دسته :کردتوان دو دسته را در دیوان حافظ مشخ  میکه  پیم از این گفته شد

مـورد موافقـت ۀ دسـتۀ دربـار .ای که موافقـت داردحافظ با آنان مخالفت دارد و دسته
قلندر، عاشـق، مسـت، نظربـاز،  ولی، آنان به رند،ۀ جمل از را برشمردی.؛بروی  ،حافظ

نحـو سـمبلیک مـورد البته دارای معانی روشنی نیستند و غالبا  به صاحبدل اشاره شد که
همچنین در ابیـاتی نشـان داده شـد کـه  .(۴۷۷ :۱۸9۷ ،)مرتضوی انداستفاده قرار گرفته

 از جمله: تاسده یکی از این طایفه به حساب آور وود را نیز ،حافظ
 گوی. فاشعاشق و رند و نظربازم و می

 

 امتا بدانی که به چندین هنـر آراسـته 

 (۱۱۸ غزل :۱۸9۲، )حافظ 
تـا  ،و ایـن ابهـام سراسر ابهام است ،که وود «منی»بنای آن داری. که با چنین  ،حال

یـک  نبـه سـمت یـافت روشـن شـد، «دیگریِ استعلایی» عنوانبه ،حدی در معرفی آن
طـور کـه  همـان ،کنی.. برای این اقـدامحرکت  «منی»در مقابل چنین  «تعالیم ریِدیگ»
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کـه در  «مطلقا  دیگـر»در باب  ،وبه افکار رودلف ات  ،بود شده پیم از این نیز وعده داده

 کرد.ی.رجوع وواه ،استده ش الب امر قدسی شرح دادهق
فاقـد کفایـت اسـت.  ،«الیدیگری متعـ» برای شناوتِ ،عقل ،وکه در تفکر ات  ی.گفت

در ابیـاتی که  دهدمی گواهیو حکمت رسمی حافظ نیز بر ناتوانی و عدم کفایت عقل 
 دانـایی و دانـم، از طریـق عقـل اسـتۀ حکمت وسیلمانند بیت زیر، منظور حافظ از 

 .(۱۲: ۱۸۸۰ ،)برزگر والقی

 حدیث مطرب و می گو و راز دهر کمتر جـو
 

  

 به حکمت این معما راکه کس نگشود و نگشاید   
  (۸ غزل :۱۸9۲)حافظ،   
 به چش. عقل در این رهگذار پرآشـوب

 
 محل استثبات و بیجهان و کار جهان بی 
 (۴۷ غزل :)همان  

 ،)برزگـر وـالقی دارداشـاره ثباتی کار دنیا از نظر عقـل اعتباری و بیاین بیت به بی
. نظر در دنیا را نـدارد توانایی ،عقل ،که در نظر حافظ استکه نشان از آن  (۱۰۷ :۱۸۸۰
 :را انتظار داشت والق جهانشناوت  ،توان از آننمی ،طریق اولی به پس

 ما را زمنع عقـل مترسـان و مـی بیـار
 

 کاره نیستکان شحنه در ولایت ما هیچ 
 (۷۰ غزل :۱۸9۲)حافظ،   

 ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی

 

 دانسـتترس. این نکته به تحقیق ندانی  

 (۴۸ غزل )همان: 
 حری. عشق را درگه بسی بالاتر از عقل اسـت

 
  

 کسی آن آستان بوسد کـه جـان در آسـتین دارد  
 (۱۰۱ غزل )همان:  
قـل فهمیـده و در کنار صـفات عقلـانی کـه توسـط عت از طرف دیگر گفته شد که ا

 ی از راه درکجـدا ،که آغشته به مفاهی. این حـوزه اسـتنیز  را مداریاولاقشود، می
البته این تذکر لازم است که هشدار اتو این است که اولاق و  .کندیقدسی معرفی م امر
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عقل نباید چنان چیره شوند که امر قدسی فراموش شود و محتوای اصـلی دیـن مـورد 
)وکیلـی و جعفـری  دیـن هسـتندۀ های بایستالا عقل و اولاق رویه غفلت قرار گیرد و

 .(۰۱۸: ۱۸9۵آبادی، امان
بیان مبادی اولـاقی اینکه بیشتر از  ،پردازد که این ابیاتحافظ در ابیاتی به اولاق می

 ،حـافظ در ایـن ابیـات ،مقابله با اولاق زمانه است. در واقع برای حافظ باشد، شخ ِ
در تمـدن اسـلامی اسـت کـه  «دیگـریِ اسـتعلایی» عنوانبه ،ووددنبال حضور بیشتر به

 صحبت از آن گذشت.
 ظا می وور و رندی کن و ووش باش ولیحاف
 

 دام تزویر مکن چـون دگـران قـرآن را 
 (9 غزل :۱۸9۲ )حافظ،  
 فقیه مدرسه دی مست بـود و فتـوا داد

 
 که می حرام ولی به ز مال اوقاف است 
  (۴۴ غزل )همان: 
 شرممان باد ز پشـمینۀ آلـودۀ وـویم

 
 گر بدین فضل و هنر نام کرامت ببـری. 
 (۸۷۸ لغز )همان: 

های یکی از شـیوه ،وواجه با زبان طنز، تعریضی به پشمینه پوشان زمان دارد و این»
قصـد حملـه بـه ریاکـاران زمـانم و  ،اوست که با در میان آوردن نام وـود، در واقـع

برداری از این روش هکه پرد (۸۷۱ :۱۸۸۰ ،)برزگر والقی «ها را داشته استاستهزای آن
ده ظاهر شـ «استعلایی دیگریِ»در نقم  ویاین بیت نیز،  ه درسازد کنمایان می ،حافظ
  برجسته کند.« دیگری متعالی»که بخواهد اولاق را در راستای فه. ، نه آناست

 نیکنامی وواهی ای دل با بدان صحبت مدار
 

 

 وودپسندی جان من برهان نادانی بـود 
 (۰۱۸ غزل :۱۸9۲ )حافظ، 

دیگـری »در ذیل نقـم  ،کندامور اولاقی تأکید میبر ها ، در آنپس ابیاتی که حافظ
به دیگران  ،فعل اولاقیۀ نتیج عنوانبهنیکنامی  ،آورین بیتدر . رنداو قرار دا «استعلایی
سـمت وری از نیکنامی و حرکت بهوود را به د ،اما حافظ در ابیاتی ،استده گوشزد ش
اولـاق متعـارف و  ندانسـتکـافی نبـر  یدلیلـتـوان آن را کند که مینامی دعوت میبد
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 .توصیف کرد «دیگری متعالی»وود به سمت ۀ حرکت رندان برایرسمی، 

 گر مرید راه عشقی فکر بـدنامی مکـن
 

 شیخ صنعان ورقه رهن وانۀ ومار داشـت 
  (۷۷ غزل )همان:  

ــان ــزد عاقل ــت ن ــدنامی اس ــه ب  گرچ
 

ـــا نمی  ـــام رام ـــگ و ن ـــواهی. نن  و
 (۸ غزل )همان:  

 که مرا نام ز ننگ است از ننگ چه گویی
 

 وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام اسـت 
 (۴۸ غزل )همان:  

 ،علت استفاده از عنوان قلنـدر در اشـعار حـافظۀ دربار ،مرتضوی منوچهرهمچنین 
جناح افراطی ملامتیه باشند که یکبـاره وـرق  ،رسد قلندریهبه نظر می»نویسد: چنین می

انـد. در اشـعار حـافظ و دیگـر تمام قیود را دور انداوته ،عادات و آداب را اوتیار کرده
 ،شده و از ملامتیه ذکری نرفته است. علت این موضوع فقط از قلندریه نام برده ،شاعران

 ...اسـتده هـا بـوقیدی و رفتار و هیئـت غریـب آنگری و بیشهرت قلندریه به لاابالی
ده نـام بـر ،قلندر در اشعار وود مصر ح است و بارها از یروش قلندربه  ،تمایل حافظ
عـدم کفایـت بـرای  ،که این تمایل وود دلیلـی دیگـر .(۱۵۱ :۱۸9۷ ،)مرتضوی «است
 در مسیر و سلوک حافظ است.متعارف و مرسوم، اولاق 

 یک راز است «دیگری متعالی». ۱ـ۲ـ۳
دیگری » ،در تفکر حافظ نیزبا مفهوم راز پیوند دارد.  «دیگری» ،واز منظر ات که  دگفته ش
 و عشـق و قابـل فهـ. نیسـتکسـی بـرای کـه  است وجودمهمچون یک راز  «متعالی
 .(۸۰۷ :۱۸۸۰ ،)برزگر والقی مانندهمچون رازی باقی می ،معشوق

 در ره عشق نشد کس به یقین محـرم راز
 

 هر کسـی برحسـب فکـر گمـانی دارد 
 (۱۰۷ غزل :۱۸9۲ )حافظ،  

داند و مرتبط می «مطلقا  دیگری»رازآمیزی  را با و سه عنصرات ، ذشتکه گطور  همان
ماهیـت ایـن  ،کند. در نظـر اوها را از هرگونه مفهوم عقلی و قابل تعریف تخلیه میآن

 ،هـاتوان شناوت و وبردهی از آنزنده و مستقی. میۀ عناصر را تنها از طریق یک تجرب
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  و پریشـان اسـت تنها از طریق استعاره و تمثیل ممکن است که شناوتی از دور، ناق
از وجوه تمثیلی عواطف  ،و وود نیز برای انتقال این عناصرات  ،به این ترتیب .(۸۷ )همان:

  نسبی به حقیقت این عناصر برساند.کند تا ما را به شناوتی طبیعی انسان استفاده می
کـه هنگـام رویـارویی بـا را دو طرف این جمع اضداد  مقاله، در دو بخم ،در ادامه

دو طـرف جمـع  کنـی..حافظ بررسی میۀ در اندیش ،آیندبه وجود می «متعالیدیگری »
عبارت از هیبت و وجد هستند. شاید یادآوری ایـن نکتـه وـالی از لطـف  ،این اضداد

در  ،وصـوصعرفان مدرسی بر شعر عرفانی و به از آبشخور ،نباشد که چنین مفاهیمی
هیبـت و انـس را  ،رییکـه قشـانای مستحک. حضور دارند. چنـبا پشتوانه ،شعر حافظ
 ،)قشیری کنداعلای ووف و رجا معرفی میۀ درج آن، تبعقب  و بسط و بهبرتر ۀ درج
هـر بود و  تحق هیبت، غیب»: نویسدو در توضی  هیبت و انس چنین می (۱۴۲ :۱۸9۱

فرق بود  ،که اندر غیبتچنان ،متفاوت باشند ،در هیبت [ائبون]ههائب، غائب بود. پس 
هشـیار باشـند[ و میـان  ،مستأنسان ۀو حق  انس، هشیاری بود به حق ]و هم ن ایشانمیا

پـس  .(۱۴۲ )همان:« یشان فرق بودهاحسب آنکه اندر شرب، میان بر هشیاران فرق بود
در عرفان اسلامی نیز که حـافظ در آن  ،وات ۀ انس[ به مانند اندیش جمع هیبت و وجد ]=

حافظ دور از انتظار ۀ حضور آن دو در اندیش ،ر نتیجه، وجود دارد. داست تهپرورش یاف
 نیست. 

 با دیگری متعالی هدر هنگام مواجه ناکی و عظمتهیبت. ۲ـ۲ـ۳

توان در معنی برق غیرت حافظ را میدر دیوان  «دیگری متعالی» و عظمت ناکیهیبت
 یابد:بیچاره و هراسان می ،آن مشاهده کرد که وود را در برابر

 جهد از مکمن غیـبچنین می برق غیرت چو

 

 تو بفرما که من سووته ورمن چه کن. 

 (۸۴۷ غزل :۱۸9۲ )حافظ، 
 همچنین:
 ای پست مشو مهر بـورزکمتر از ذره نه

 
 زنانتا به ولوتگه وورشید رسی چرخ 
 (۸۸۷ غزل )همان: 
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 چو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق

 
 که در هوای روت چون به مهر پیوسـت. 
 (۸۱۷ غزل ان:)هم  

 :۱۸۸۲ ،و)ات  کندنهایت تحقیر نفس را به آن منتهی می ،واین بیت با معنای فنا که ات 

 .دارد یهمخوان (۷۱
 ذرۀ واک. و در کوی توام جای ووش است

 
 ترس. ای دوست که بادی ببرد ناگـاه. 
 (۸۵۱غزل :۱۸9۲ )حافظ،  

 «دیگری متعالی»در هنگام مواجهه با  ،جذبه. ۳ـ۲ـ۳
نـاکی بـاقی توان آنچنان در حال جذبه دانست که جایی برای عنصر هیبـتظ را میحاف

تـوان می ،چه اینکه در ابیاتی که در بخم مربوط به هیبت و عظمت بیان شد ،نگذاشته
اکثـر غزلیـات پرشـور حـافظ را حاصـل  ا اساسـ مشاهده کرد.نیز حالت جذبه را ۀ غلب

در  نیـز وـود ،حـافظ .(۱۰9 :۱۸9۷ ،مرتضـوی) انداشتیاق و مجذوبیت عاشقانه دانسته
 .شودگونه آغاز میاین هکند کرا به حالت جذبه توصیف می وود ،غزلی

 دوش وقت سحر از قصه نجات. دادنـد
 

 واندر آن ظلمت شب آب حیات. دادنـد... 
 بیخــود از شعشــعۀ پرتــو ذاتــ. کردنــد 

 
ــد  ــفات. دادن ــی ص ــام تجل ــاده از ج  ب
 (۱۸۸ غزل :۱۸9۲ )حافظ، 

 داند:حالت جذبه را تنها برای اهل آن قابل درک می ،وو به مانند ات 
 رموز سر انا الحق چـه دانـد آن غافـل

 
 های سـبحانیکه منجذب نشد از جذبه 
 الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع(در مدح قوام )قصیده  

ن راه رسیدن و ه. درک حالت جذبه را بـرای کسـی ممکـه.  ،در این بیت حافظ
و مـرتبط بـا اگر در واژگان نمادینی که ات باشد.  اند که مجذوب ودای سبحان شدهدمی

مستی و عشق در دیوان حافظ نظـر ۀ بخواهی. تنها بر دو واژ ،است تهجذبه در نظر گرف
ای از ایـن دو مفهـوم در هشم  ،لذا در ادامه .از گنجایم این نوشتار وارا است ،افکنی.

 .شوددیوان حافظ ارائه می
در مسـتی  ،اسـت «مطلقـا  دیگـر»بردن به راز را که عنصر اصلی درک حافظ راه پی
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 :داندممکن می
ــفت ــرار س ــوان درُ  اس ــتی ت ــه مس  ب

 
 کــه در بیخــودی راز نتــوان نهفــت 
 نامه()حافظ، ساقی 

 :استدرک  قابلمستان ۀ وسیلبهنیز تنها  مستی که اساس جذبه است
 بــه مســتوران مگــو اســرار مســتی

 
ــوار  ــا نقــم دی  حــدیث جــان مگــو ب
 (۰۴۷ غزل :۱۸9۲ ،)همو  

یـافتن  ،دنبـال وـودبـه گوید که این مستیای سخن مینندهکحافظ از شراب مست
  :تفاوت قائل است ،نه در مجاز فرورفتن و بین این دو مستی ،دارددر پی قیقت را ح
 ها همه در جوش و وروشند ز مستیو.
 

 ت نه مجاز استوان می که در آنجاست حقیق 
 (۴۲ غزل )همان:  

 :کندرا آب انگور معرفی می آن یکییاب را عشق و حقیقت مستیِۀ سرچشماو، 
 مســتی عشــق نیســت در ســر تــو

 
ـــوری  ـــت آب انگ ـــو مس ـــه ت  رو ک
 (۴۷۸ غزل )همان: 

 .کندای معرفی میکنندهآبادانی را در ورابی چنین عشق مست اساس و
 ولـیاگرچه مستی عشق. وراب کـرد 

 
 آباد اسـتاساس هستی من زان وراب 
 (۸۷ غزل )همان:  

 ،کن اسـتآباداین مستی که همان عشق ورابۀ حال وقت آن است که به سرچشم
 (۰۷ :۱۸9۷ ،)مرتضوی انددانسته «حافظۀ نالمفاتی  ابواب گنجیام»شود. عشق را رجوع 
بـه ودیعـه نهـاده  ،انسـان کند که درمعرفی می یازل حیات را امری مفتاح این ،و حافظ
 :استده ش

ــی دم زد ــو حســنت ز تجل  در ازل پرت
 

 عشق پیدا شد و آتم به همه عـال. زد 
 ای کرد روت دید ملک عشق نداشتجلوه 

 
 عین آتم شد از این غیرت و بـر آدم زد 
 (۱۷۰ غزل :۱۸9۲ )حافظ،  

 که عقل نیز لیاقت عشق را نداشت: ،تنها ملکنه
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 آن شعله چراغ افروزدوواست کز عقل می
 

 برق غیرت بدروشید و جهان بره. زد 
 )همان(  

، عشـق «دیگـری متعـالی»به مانند دیگر عناصر قرارگیری در مقابل  ،به همین سبب

 برای عقل و اهل ظاهر بیگانه است: ،نیز
 ای که از دفتر عقل آیت عشق آمـوزی

 
 ترس. این نکته به تحقیق ندانی دانست 
 (۴۸ غزل )همان:  
 حلاا بر سر دار این نکته ووش سـراید

 
 از شـافعی نپرسـید امثـال ایـن مسـائل 
 (۸۲۷ غزل )همان:  

 کند:البته جایگاه عشق دل است و مشکلات عقل را نیز حل می
 کـرددل چو از پیر ورد نقل معـانی می

 
 گفت به شرح آنچه بر او مشکل بودعشق می 
 (۰۲۷ غزل )همان:  

، حل مشکل و حتی وصال نیست ،کندعشوق و عشق طلب میاز م عاشقاما آنچه 
 :بل وود معشوق است

 فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب
 

 کــه حیــف باشــد ازو غیــر او تمنــایی 
 (۴9۱ غزل )همان:  

 :داندچیز را در فانی شدن در این عشق میو بقای همه
 عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتـاده

 
 قی همه فانی دانسـتجز از عشق تو بابه 
 
 

 (۴۸ غزل )همان: 
بـان اسـتعاره ز ،با تمام رفعت کلـام حـافظ ،و نیز انتظار داشتطور که ات  البته همان

 دارد:یان کرده است و حافظ وود نیز بیان میما نما بیانی ناق  از عشق بر
 مشکل عشق نه در حوصلۀ دانم ماست

 
 حل  ایـن نکتـه بـدین فکـر وطاسـت 
 (۱۸۵ لغز )همان:  

کند کـه مشاهده می «دیگری متعالی»یک  ،د که حافظ در مقابل وودوشمیمشاهده 
 ت بیشتری دارای جذبه است.ناکی و با قو دارای هیبت
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 گیرینتیجه. ۴
 به دو گروه که با یک گـروه ،دیگران ،حافظدر دیوان که  مشخ  شد ،از آنچه گذشت

دو هـا، توان بر مبنـای آنمی شوند که، تقسی. میموافق است دیگر مخالف و با گروهی
گروهی که حافظ مخالف آنـان  آنچه از طریق .کردمشخ   ویرا در دیوان  «دیگری»

ظهـور حـافظ  ،آنۀ قابل تفسیر است کـه نتیجـ ،سارتری «دیگری»در بستر نگاه  ،است
 چگـونگیِ ،احاطه بر مخاطـبدر تمدن اسلامی است که با  «دیگری استعلایی» عنوانبه
مانـد. وود بـه دور از تشـخ  بـاقی میحافظ و  کندنمایان می او را برایم صیتشخ

 ،و نمایـان کـرداز منظـری کـه ات ـ ،گـروه اول بـااز طریق یکی گرفتن حافظ  ،همچنین
وجـود دارد کـه  رازآمیز «دیگری متعالی»یک  ،حافظ «منِ»که در مقابل  کردی.مشخ  

در دیـوان حـافظ  ،یابـد. پـساحاطه می ویبر  ،جذبه ا خصوصم ناکی واز طریق هیبت
در ایـن لایی و یکـی متعـالی. عیکی اسـت: صحبت به میان آورد «دیگری»توان از دو می
تـا بـه  کنی.ه ئظ ارااز حاف شناوتی متفاوت ،که از طریق چنین تبیینی کردی. سعیمقاله 
 ی افزوده شود.الایه ،ژوهیپفظهای ناتمام حالایه
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